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فرخ: نوشتة   
 

 
تا حال در نقد اسلام آثار زيادي از ديدگاههاي مختلف به رشتة تحرير درآمده اند؛ حجم آنها بالغ بر                          
هزاران مي باشد، با اين وصف اشتباه خواهد بود كه به آن بسنده كنيم و در اين زمينه چيزي ننويسيم، چرا كه با                          

، ميليونها انسان زحمتكش و شريف در آغاز هزارة سوم هنوز در انقياد و بند                  جهدرخور تو وجود اين همه آثار      
مذهب هستند، مذهبي كه نه فقط از آنان حمايت نمي كند، بلكه تا جايي كه مي تواند فقر و بدبختي آنها را توجيه                     

 . نيز مي كند و بر آن لباس شرعي مي پوشاند
ر جامعه و تنش هاي طبقاتي آن به تصوير بكشد و جانبدار              مقالة حاضر تلاش مي كند جايگاه اسلام را د         

 و بر آن است كه ـ بر خلاف ادعاي سردمداران آن ـ اين دين حامي و پشتيبان                        1بودن اين دين را برملا سازد      
 بر عكس، طبقات بالادست و استثمارگر جامعه را نيز مورد حمايت قرار               طبقات پائيني جامعه نيست، بلكه كاملاً      

 .مي دهد
در زمان خود محمد نيازي به روايات و           .  روايات و سنن ميباشد    ,  اسلام خود متشكل از قرآن احاديث       

اي كه تسخير شده بود      ه بعد از مرگ او خُلفا كه براي حكومت كردن بخصوص بر مناطق تاز                 ,  احاديث نبود 
با گذشت زمان حجم    .  آوردندبه احاديث و روايات از گفته ها و رفتار محمد پناه            ,  كمبود قانون احساس ميكردند   

طوري كه امروزه بالغ بر صدها هزار       ,  اين ارثيه با سليقه هاي مختلف از سوي حاكمان اسلامي انبوه و انبوهتر شد              
 البته سعي شده دست كم از          .كنيممي ما نيز به ناچار در مبحثمان از اين ارثيه استفاده                .  حديث موجود است   
 .ول عموم مسلمانان استم كه مورد قبياحاديثي استفاده كن

 

                                                 
ولي موضوع . جا دارد اينجا گفته شود كه اين مسئله تنها در مورد اسلام صدق نمي كند، بلكه اديان ديگر را نيز در برمي گيرد   1

نها اشاره آبه اين خاطر به اديان و جايگاه اجتماعي و طبقاتي  . و نه دين بطور عاممورد بحث ما اينجا بطور اخص اسلام است 
 . نشده است
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 شرايط اقتصادي 
 

 ميلادي داراي اوضاع اقتصادي اجتماعي چندگانه        6 و اوايل قرن      5جامعة جزيرةالعرب در اواخر قرن       
. روابط طايفه اي، نظام فئودالي، ساختار برده داري و روابط بازرگاني همزمان در آن جامعه حاكم بوده اند                   .  بود
 روابط و مناسبات     علاوه بر ز نظامي به نظامي ديگر طي مي كرد، به همين دليل                 دوران گذار خود را ا       هجامع

مقاطع روبه زوال گذاشتن سيستمي    .  كرده اندمي  و عمل     ي نيز سربرآورده  ة سيستمهاي جديد   نطف گذشته در جامعه  
ن دوران است   در اي .  در جامعه و ظهور و رشد سيستم ديگري هميشه از پرتلاطم ترين مقاطع تاريخي جامعه هستند              

هر قشر و   .  كه نظريه ها، فكرها و بينشهاي متفاوت در مقابل هم قرار گرفته و بر عليه همديگر پيكار مي كنند                       
 . طبقه اي نظريه پرداز خود را پيدا كرده و در پي منافع طبقاتي خويش تلاش براي بدستگيري قدرت مي كند

ربستان يا از بين رفته و يا رو به زوال بود، به غير از                نظام برده داري در بسياري از مناطق ع       در اين دوران    
براي نمونه عبدالرحمن بن عرف يكي از اولين كساني است كه            .  چند شهر كه بزرگترين آنها مكه و مدينه بودند         

در .   هزار برده داشت   50اسلام آورد و جزو افراد صدر اسلام محسوب مي شود، ساكن مكه بود و در آن زمان                    
من باب مثال در شمال جزيرةالعرب دو دولت           .  اطق عربستان دولتهاي فئودالي شكل گرفته بودند         برخي از من   

در .  در عين حال سيستم بازرگاني و تجاري رونق بسيار داشت            .  مقتدر فئودالي، لغم و غسان، شكل گرفته بود         
علاوه بر اين   .  ده است آم»  ربا«و بخصوص   »  قرض«،  )خريد و فروش  (»  بيع« آيه در مورد معاملات      70قرآن قريب   

 از  كه   نام برد  كاروان بزرگي از     ميتوان براي مثال .  كاروانهاي تجارتي زيادي سالانه در حال آمد و رفت بوده اند          
 من جمله عموي محمد عباس و برادر ناتني         , در كالاهاي آن    آنزمان  ثروتمندان  از مكه براه افتاده بود و بسياري      

. معروف شد جنگ بدر   به    حمله محمد و يارانش به اين كاروان بود كه          دند،  سهيم بو )  عقيل بن ابي طالب  (علي  
 . هزار دينار طلا و اجناس تجارتي حمل مي كرده  است50اين كاروان معادل 

 وجود سيستمهاي اقتصادي مختلف در جامعه يكي از دلايل تلاطمهاي شديد سياسي و اجتماعي                        
 جامعه، وجود حكومتهاي محلي و طوايف، وجود مذاهب             عدم يكپارچگي اقتصادي   .  عربستان آن زمان بود    

در اين شرايط كمك يك قدرت مركزي كه بتواند          .   آشفته كرده بود   مختلف، بازار اقتصادي عربستان را كاملاً      
جامعه نياز به قدرتي داشت كه بتواند همة طوايف را           .  تمام طوايف را زير يك پرچم جمع كند، احساس مي شد          

 . ده و از اين طريق شرايط اقتصادي و سياسي را بهبود بخشددور يك هدف جمع كر
پس از تسخير يمن به وسيلة ايران       :  نياز به اتحاد سياسي به دليل ديگري نيز ضروري تشخيص داده مي شد           

 ميلادي جادة تجاري  ـترانزيتي روم ـ هند كه از يمن مي گذشت در نتيجة سياست تجارتي ساسانيان كه                     572در  
 انحصار صدور ابريشم چين و ادوية هند به كشورهاي كنارة درياي مديترانه را در دست خود داشته                    مي خواستند

انتقال اين راههاي بازرگاني ضربة سختي به        .   قطع شد  ,باشند و آنها متوجه راههايي كه از ايران مي گذشت بكند          
بدوي كه راهنماي كاروانهاي     ل  ياقتصاد عربستان وارد آورد و بخصوص براي مكه و يمن كه بر اثر آن قبا                     

اعيان مكه نيز كه اين راه به       .  بازرگاني و تأمين كنندة شتر و شتربان و محافظ براي آنها بودند، بيكار و فقير شدند                
ل كه فقير شده بودند از آنان       يرويشان بسته شده بود به رباخواري روي آوردند و اين باعث شد كه بسياري از قبا                
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همة اين تحولات اجتماعي، جامعة عربي را دچار بحراني بيسابقه كرد و اندك                  .  وندوام بگيرند و مقروض ش     
اندك اين انديشه را پديد آورد كه براي جبران كمبودهاي مالي راهي جز جنگ و غنيمت گيري در سرزمينهايي                   

ود نخست تأمين   براي رسيدن بدين مقص   .  كه در مسير راههاي كاروان رو از شام به ايران قرار دارند وجود ندارد              
 را براي دست زدن به جنگهاي غارتگرانه         اعرابيك نوع اتحاد سياسي در عربستان ضرورت داشت تا بتواند               

متشكل سازد، و اين كاري بود كه درست در همان زمان با ظهور اسلام در صحنة سياسي عربستان صورت                            
 .گرفت

  
 ـ  شرايط سياسي  اجتماعي     

 
جامعة عربستان كه خود ريشه در آشفتگي زيربناي جامعه داشت به نوبة                آشفتگي سياسي و اجتماعي      

حكومتهاي محلي و طايفه اي، جنگهاي پي درپي       .  خود از بوجود آمدن يك قدرت مركزي جلوگيري مي كرد          
 جامعه هر كدام به نوبة خود تأثيرات منفي بر           عقب ماندگي   همجنينطايفه ها براي بدست آوردن غنيمت و اسير،        

 برخي از مورخين    . كه خواستار تغيير اوضاع بودند عذاب مي داد        را اين وضع بي شك كساني   .   مي گذاشتند جامعه
تنها حرفه اي كه عرب باديه نشين داشت جنگيدن بود، تنها هنري «  : چنين توصيف كرده اند    آنزمان را  اوضاع

 ايده آلي كه داشت تفاخر     كه مي شناخت شعر بود و تنها دانشي كه از آن برخوردار بود شباني و تنها               
         ».بود، بزرگترين آرزويش نيز غنيمت ستاني و نيرومندترين غريزه اش هم همخوابگي با زنان بود

بنا به  .  آن حكومت مي كردند   بود كه طوايف و قبيله هاي گوناگون در           يجزيرةالعرب مجموعه سرزمين    
از طوايف و قبايل مشهور آن زمان مي توان اين          .  م مي شد بزرگي و اقتدار هر طايفه محدودة فرمانروايي آن معلو         

. 9خذيران،  .  8تبعان،  .  7بني هاشم،   .  6بني شقيف،   .  5بني اميه،   .  4قريش،  .  3غسان،  .  2لغم،  .  1:  طوايف را نام برد   
 جنگها بيشتر انگيزة اقتصادي و مادي داشته و جهت         .  اين طوايف مدام با همديگر در حال جنگ بودند          .  غثانيان

) اعراب(جنگ و ستيز بين قبايل عرب تا حدي عادي و مدام بوده كه ايشان                .  گرفتميدستيابي به غنايم و اسرا در     
بعدها محمد نيز اين قانون را        .  براي استراحت و تجديد قوا چهار ماه از سال را براي جنگيدن حرام كرده اند                   

در جنگ بدر زير پاگذاشت و وقتي مورد اعتراض قبايل       اما خود او اين قانون را       .  پذيرفت و به قوانين اسلام افزود     
از تو در بارة ماه حرام كه در آن قتال جايز            «  : از سورة بقره نازل شد كه مي گويد         217ديگر گرديد، آية    

بگو كه البته قتال در اين ماه گناهي بزرگ است، ولي باز داشتن مردم از رفتن                 .  نيست پرسش مي كنند  
ن به خداوند و به مسجدالحرام و بيرون راندن مردم آن نزد خدا گناهي بزرگتر              به راه خدا و كفرورزيد    

 » ... است 
جامعة عرب، به نوبة خود تأثيرات مخربي در راه بوجود آوردن           ر كه اشاره گرديد عفب ماندگي       وهمانط

سطح آگاهي  بر خلاف كشورهايي مانند ايران و يونان باستان، اعراب جزيرةالعرب از              .  حكومتي مركزي داشت  
كمااينكه هر چند بعضي از قبايل      .  براي كتاب و ادبيات ارزشي زيادي قائل نبودند          آنان.  ناچيزي برخوردار بودند  

كه با ملتهاي همجوار از راه تجارت رابطه داشتند مانند تبعان در جنوب و منذريان و غسانيان در شمال                                  
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نوشته اند كه هنگام ظهور اسلام     .  آن استفاده مي كرده اند  جزيرةالعرب كم وبيش با كتاب آشنا بودند و تا حدي از            
 ).153المعارف، تأليف ابن قيتبه، ص ( تن از مردان و معدودي از زنان قريش قادر به نوشتن نبود ه اند 17غير از 

 در جامعه اي كه مردمانش با نوشتن و خواندن سروكار ندارند خرافات ريشة قوي تري دارد، و اين                  اًطبيعت
يهوديت و  »  يكتاپرست«عربستان آن زمان هم شامل بت پرستان مي شد و هم شامل طرفداران اديان به اصطلاح                در  

به مضاف بر آنچه كه گفته شد، بايد          .  مسيحيت كه اساس وجودي آنها بر افسانه و افسانه پردازي بنا شده است              
گي خود را بيش از هر چيز در شتر و           عرب باديه نشين زند     كه اشاره كرد   نيز    آندوران فرهنگي    غالب خصوصيت

اي بت  ه  يا طايف  ه البته هر قبيل    .خيمه و شمشير و غنيمت جستجو ميكرد و به مسائل مذهبي توجه زيادي نداشت                 
خاص خودش را داشت كه وظيفه عمده اش تأمين بركت براي مردم قبيله و آوردن باران براي آنها و حفظ                            

ولي هيچكدام از اينها پيروي     .  وصأجلوگيري از پيروزي قبيله دشمن بود      خودشان و شترانشان از بيماري و مخص       
خاصيتي بت خودش ناراضي     بهمين دليل وقتي كه عرب از بي       ,  قيد و شرط از بت بزرگ را ايجاب نميكرد           بي

اين خصوصيت تا اندازه اي در اعراب قوي بوده كه محمد            .  ميشد ميتوانست او را با بت كارآراتري عوض كند          
وي اذعان داشته است كه روي آوري بسياري از اعراب به اسلام به اجبار و از               .   بار به آن اشاره كرده است      چندين

 يك صد نفر  ، محمد در مكه توانست فقط حدود        »رسالت« اول   سيزده سال روي مصلحت بوده است، تا جايي كه        
» هجرت«فه ها بودند، در حاليكه بعد از         از اقوام خودش و يا سران و ثروتمندان طاي          اًرا مسلمان كند و آنهم اكثر      

به اسلام رو به فزوني      »  روي آوران«به مدينه و تشكيل حكومت و كاربرد زور و شمير طولي نكشيد كه تعداد                    
وي سر لشكر نظاميان     .  نمونة ديگر چگونگي مسلمان نشدن خالد ابن وليد است            .  گذاشت و به هزاران رسيد      

ما در جريان تصرف مكه بدون جنگ و مقاومت با ديدن لشكر ده هزاري              دشمن و مخالف سرسخت اسلام بود، ا      
محمد تسليم و مسلمان شد و بعدها با ريختن خون هزاران نفر مخالف اسلام و دگرانديش از طرف محمد لقب                       

 ! را گرفت» شمشير خدا«
. داشتيمان   عربست سياسي اجتماعي و افتصادي شبه جزيرة       شرايط   ه ب ا اشاره اي كوتاه      مختصرتا كنون   

 بوجود آمدن    رنج ميبرد و    عربستان از آشفتگي اقتصادي و به هم ريختگي اوضاع سياسي به شدت            اشاره شد كه  
كم نبودند كساني كه در اين دوران خواستند به اين اوضاع نابسامان خاتمه               .  نظمي تازه و مقتدر را طلب مي كرد       

با اين تفاوت كه محمد بر      .   كه محمد تنها يكي از آنها بود       2تا جايي كه چندين نفر ادعايي پيامبري نمودند       .  دهند
خلاف ديگران از يك طرف استقامت و پايداري نشان مي داد و از طرفي ديگر جنگ و خونريزي را آسماني و                       
الهي  و جنگجويانش را با غنايم جنگي تطميع مي كرد، چيزي كه تا آن زمان زميني و تنها انگيزه هاي اقتصادي                        

                                                 
, اسود عنسي كه خود زماني مسلمان شده بود ادعاي پيغمبري نمود: تعدادي چند از كساني كه بجز محمد ادعاي پيغمبري داشتند    2 

او به دست لشكريان    .  آورد و سرزمين نجران را بتصرف خود درآورد        ايشان نيروي بسياري گرد     .  و خود را رحمان اليمن خواند     
 .اسلام كشته شد

 .طليحه نيز بعد از اعلام پيغمبري توانست تعداد چشمگيري از مسلمانان را به سمت خود بكشد و لشكري بزرگ درست كند
 و او نيز اذعان ميداشت از طرف خدا به وي           مسيلمه نيز ادعاي پيغمبري كرد    ,همزمان با طليحه  ,  ديگر مدعيان پيغمبري مسيلمه بود    

لشكريان اسلام كه طاب تحمل داشتن رقيب را نداشتند به          .  مسيلمه نيز توانست قبايل زيادي را دور خود گرد آورد         .  وحي ميرسد 
 . دسركردگي خالدبن وليد بر آنان شوريدند و در جنگي خونين نهايتأ آنان را شكست دادند و مسيلمه را به قتل رساندن

طايفه هزيل كه مسيحي بودند دعوت او را پذيرفته و به او               .  سجاح دختر حارث بن سويد يكي ديگر از مدعيان پيغمبري بود             
 ..او نيز بدست لشكريان اسلام نابود شد. ملحق شدند
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 اين چند دليل موفقيت محمد بايد دليل ديگري را هم افزود و آن متقاعد كردن اشراف و سران و                           به.  داشت
ثروتمندان قبايل كه گويا اسلام ديني نيست كه قدرت و ثروت و اقتدار آنها را زير سوال ببرد و به خطر بياندازد                        

و .  رده از مهمترين آن بود، ادامه دهند      و آنها در پناه اسلام عزيز مي توانند به تجارت خويش كه خريد و فروش ب               
 . به آن مي پردازيمبالاخره موقعيت خانوادگي محمد نقش خود را در به تثبيت رساندن اسلام بازي كرد كه ذيلاً

   
 طايفة محمد

 

سردمداران اسلام سعي كرده اند به دنيا آمدن محمد را معجزه اي جلوه داده تا از اين طريق به زعم خود حقانيت                      
آنها همچنين اصرار مي ورزند كه محمد فقير و از مال دنيا بي بهره بوده، تا از اين طريق نشان                   .  نش را ثابت كنند   دي

حال ببينيم كه اين ادعا تا چه اندازه با واقعيت          .  دهند كه وي و دينش به تهيدستان و بي چيزان سمپاتي داشته است            
 :منطبق است

اين طايفه  .   يكي از طوايف ثروتمند و بانفوذ جزيرةالعرب بود         طايفة قريش .   محمد از طايفة قريش بود    
خانه اي كه بت هايي براي پرستش در آن نگهداري مي شد و بعد از تصرف آن بدست لشكريان                      (مباشر كعبه   

داشتن مقام مباشرت كعبه از اهميتي بسيار برخوردار بود، اين مقام اعتبار و شهرت               .  بود)  شد!!!  »  خانة خدا «محمد  
براي نمونه نفوذ ابوطالب بعنوان مباشر كعبه آنقدر زياد بود كه در تمام طول حياتش كسي جرأت                  .  مراه داشت به

نداشت با محمد درگير شود، هر چند كه خود ابوطالب حرفهاي محمد را جدي نگرفت و به اسلام ايمان نياورد،                     
) مباشرت كعبه (د با داشتن چنين موقعيتي       طايفة محم .  عليرغم اين تا زماني كه زنده بود از محمد حمايت نمود            

علاوه بر آن در زمينة تجارت نيز        .  شاهراه اقتصاد كعبه را كه محل آمدورفت زوار و تجار بود در دست داشت                
 . خانوادة محمد از اين نعمتي كه كعبه براي طايفة قريش بهمراه آورده بود بي بهره نبود. فعال بودند

عموهاي محمد ـ ابوطالب، بني اعمام، عباس، ابو لهب ـ               .   آمد و بزرگ شد      محمد در خانوادة بزرگي بدنيا      
 .      شخصيتهاي متمكن و ثروتمندي بودند

         

 اش و سران اصلي اسلام خانواده,اقتصادي محمد موقعيت اجتماعي
 

بقه دارا و   محمد و خانواده اش و همينطور خُلفا و سران اسلام در تقسيمات اجتماعي آن زمان متعلق به ط                 
اين طايفه از طوايف قدرتمند و ثروتمند آن زمان عربستان بشمار              .  محمد از طايفه قريش بود     .  اند  ثروتمند بوده 

. اين موقعيت به محمد امكان ميداد با سران قبايل رفت و آمد داشته و با بزرگان نشست و برخاست كند                     .  آمد مي
و را در كار تجارت آنقدر ماهر كرده بود كه خديجه او را در          سفرهاي تجارتي كه محمد با عمويش انجام ميداد ا        
او در سن بيست و چهار سالگي با خديجه كه چهل سال              .  درسن بيست سالگي مسئول معاملات تجاري خود ك        

داران آنزمان عربستان     داشت ازدواج مينمايد و از اين طريق به ثروت كلان خديجه كه يكي از ثروتمندان و برده                 
اش در جامعه به او رسيده        از آنزمان ثروت خديجه نيز به اعتبار محمد كه از جايگاه قبيله            .  پيدا ميكند دست  ,  بود
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اكنون ديگر محمد بيش از پيش از اعتبار و ثروت برخوردار شده بود و تا زمان فوتش جزو                     .  اضافه ميشود ,  بود
 3ديجه با دختر ابوبكر به اسم عايشه        محمد بعد از مرگ خ     .  مردان ثروتمند و با نفوذ عربستان بشمار مي آمد            

, با به همسري گرفتن دختر عمر     .  ازدواج ميكند و از اين طريق ثروت بيشمار ابوبكر را نيز تحت كنترول ميگيرد               
عثمان يكي از ثروتمندترين مردان طايفه بني اميه بود كه           .  محمد به ثروت و نفوذ و اعتبار عمر نيز دست مي يابد            

علاوه بر املاك و     .  اي خودش را به نامهاي رقيه و ام كلثوم به ازدواجش در مي آورد                 محمد دو تا از دختره     
 :محمد پس از مرگش املاك و زمينهاي خصوصي زير را بجاي ميگذارد, ثروت خديجه

 .  سلاطم ـ9 شربه ام ابراهيم  ـ8 وطيح  ـ7 حنا  ـ6 شيب  ـ5 صافيه  ـ4 اعواف  ـ3 دلالـ2 ورقه ـ1
 يكي ديگر از     داماد وي نيز شد،    )  دختر محمد   ( پس از ازدواج با فاطمه        كه دعلي پسر عموي محم    

» خلافت«عمر و علي كه همه از سران اسلام و بعد از مرگ محمد به                   ,  عثمان,  ابوبكر.  ثروتمندان عربستان بود  
 . ثروتمند و داراي بردگان زيادي بودند, رسيدند

يون درهم وجه نقد و همچنين اسبها و          يك ميل ,  عثمان بعد از مرگش يكصد هزار دينار طلا           .1
بالغ بر دويست هزار دينار آنزمان       وي  بهاي املاك و اراضي      .   بجاي گذاشت  يشترهاي بسيار 

 . تخمين زده شده است
علي در شهر ينبع اراضي و املاك پر ارزشي داشت و صاحب نخلستاني بود كه سالانه چهل                      .2

 .هزار دينار درآمد داشت
 .خاله محمد از بزرگان و مشاهير حُنفا بشمار مي آمد اميه بن ابو صلت پسر  .3
 زبير بن اوام پسر عمه محمد از بزرگترين ثروتمندان عربستان بود كه اموالش را به پنجاه هزار                     .4

در مدينه داراي يازده خانه     ,   او هزار غلام و هزار كنيز و هزار اسب داشت          .دينار تخمين زده اند   
 .فطاط و اسكندريه داشت, كوفه, نيز در بصرهبود و املاك و خانه هاي بسياري 

 از  آنانكه هر دوي        از ديگر سران اسلام ميتوان به عبدالرحمان بن عوف و طلعه اشاره كرد                 .5
ده هزار  ,  هزار اسب ,  مورخين ثروت عبدالرحمان را هزار شتر     .  ثروتمندان و مقتدران زمان بودند    

از ملكش در بين النهرين كه محصول غله         پنج هزار برده ذكر كرده اند و طلعه فقط            ,  گوسفند
 .داشت روزانه هزار دينار درآمد داشت

از ,   همين طور كه ملاحظه ميكنيد محمد و سران اسلام و آناني كه قبل از همه به اسلام روي آوردند                        
و از برده    آنان بعد ازگرويدن به اسلام نه فقط ثروتشان را از دست ندادند               .طبقات اشراف و ثروتمند جامعه بودند     

كه تازه توانسته بود جانبداري      »  !دين حامي مستعضفين    « بلكه بعد از به حكومت رسيدن همين           ،هايشان كم نشد  
ثروتمندان و برده داران زماني حاضر ميشدند مسلمان         .  به ثروتشان نيز افزوده شد    ,  خود را نسبت به آنان ثابت كند       

بين بردن ثروتشان را ندارد و نمي خواهد بردگانشان را بر            شوند كه خاطر جمع شده باشند مذهب جديد قصد از             

                                                 
لگي به خانه شوهر و در سن نه سا, بعد از عقد دو سال در خانه پدرش ماند ,به دليل سن كم, عايشه فقط هفت سال سن داشت   3

 .به قول ابوبكر عايشه با عروسك بغلش به خانه شوهر رفت. رفت
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 محمد در چندين نوبت و به مناسبتهاي مختلف به آنان با آيه هايش تضمين ميدهد كه مذهبش                   .عليه آنان بشوراند  
 . استسر دعوا با آنان را ندارد و بر عكس دينش براي حفاظت از مال و ثروت آنان آمده

هر كس را كه     ,  استباريك بين    خداوند در كار بندگانش        :ه است  آمد 19در سوره شوري آيه       
 .خداوند مثلي ميزند    :آمده است   75در سوره نحل آيه        . ميدهد و اوست تواناي پيروزمند     بخواهد روزي 
به او  )  خدا  (  كه قدرت بر هيچ كاري ندارد و بين كسي كه از سوي خويش               )  برده  (مملوكبين برده اي    

،  آيا اين دو برابرند؟ سپاس خداوند را       ،م و از او همان پنهان و آشكار مي بخشد         روزي نيكوي بخشيده اي   
 اما باريك بيني خدا     ،ما هم ميبينيم  را  )  برده و صاحب برده     (   برابر نبودن اين دو      .آري بيشترينشان در نمي يابند    

 گرفته اند و داراي      در اين قضيه كجا است ؟ اين بندگان خوب خدا قبل از مسلمان شدن مورد لطف خدا قرار                      
حالا نيز از زبان محمد به آنان اطمينان خاطر داده ميشود كه اگر مسلمان شويد خدا                 !  اموال و بردگان فراوان هستند    

 . باريك بين است و هواي شما را دارد
ر و  كيكي از راهاي افزوده شدن بر ثروت آنان غنائم و اسيران بدست آمده در جنگها بود كه در بين لش                      

 البته اين تقسيمات نابرابر و بر اساس خواست سران و بويژه محمد تعيين                4.ران و سران اسلام تقسيم ميشد      كشسر ل 
 به ابوسفيان   »بني اميه « براي جلب نظر و پشتيباني اشراف         »جنگ هوزان «بعنوان مثال به تصميم محمد غنائم        .  ميشد

دهكده .  ر كدام صد شتر و چهل كيلو نقره گرفتند        ه.  با دو پسرش يزيد و معاويه داده شد       ,  دشمن درجه يك اسلام   
از طرف محمد يكجا به دخترش فاطمه بخشيده        ,  فدك با تمام كشتزارهايش پس از تصرف به وسيله ارتش اسلام           

 .محمد به اعتراض سربازان مبني بر ناعادلانه بودن اين تصميم اعتنائي نكرد. شد
اجتماعي و سياسي دوران پيدايش اسلام پيدا كرديم و          ,   حالا با اين آشنايي نسبي كه از اوضاع اقتصادي         

ببينيم ,  همچنين با شناختي كه از وضعيت مالي و اجتماعي محمد و خاندانش و ديگر سران اسلام بدست آورديم                    
 بي طبقه توحيدي را     ةجامع)  ه ادعاي بعضي ها   ب(  آيا اسلام با داشتن چنين رهبري و سردمداراني چگونه مي خواسته          

 حامي برده داران آنزمان و سرمايه         ، است يا خير    ان بياورد؟ ببينيم آيا اسلام حافظ منافع طبقه تهي دست            به وجود 
داران امروز ؟ ببينيم آيا اسلام دين قيام كنندگان عليه برده داري بود؟ آيا محمد و باقي سران اسلام با داشتن آنهمه                      

اسلام حامي  .  ز يوغ ستم ثروتمندان باشند؟ بطور يقيين خير       ميتوانستند رهبر تهي دستان براي نجات ا      ,  برده و ثروت  
برعكس استثمار تهي دستان به وسيله ثروتمندان را توجيه و آن را مشيتي الهي                 ,  طبقات تهي دست نبود و نيست      

 پايه مادي ندارد و به هيچ عنوان طرحي براي زندگي برابر بر روي               ابرابري در اسلام شعاري است كه اساس      .  ميداند
برده و برده دار را فقط در مسجد براي نماز گذاردن كنار هم قرار                ,  شعاري اخلاقي است  ,  اين شعار .  مين نيست ز

و چيزي را كه خداوند بدان      ...   آمده است    32در سوره نساء آيه       .خارج از مسجد آنها را برابر نميداند       ,  ميدهد
دان را از كار و كردار خويش بهره اي         مر.  بعضي از شما را بر ديگران برتري بخشيده است آرزو مكنيد          

و خداوند از همه چيز     ,  و زنان را از كار و كردار خويش بهره اي معيين است و از فضل الهي بخواهيد                
شعار برابري در اسلام از دو جنبه        .  اسلام حتي آرزوي برابري را از تهي دستان ميگيرد         ,   طبق اين آيه   .آگاه است 

                                                 
محمد تنها به آن شرعيت ,   حمله كردن به كاروانها و دهات ديگران و به دست آوردن غنيمت و اسير رسمي موسوم و عادي بود 4

 .ه بيت المال مي دانستو به جايي يك چهارم كه قبلأ موسوم بود يك پنجم آنرا متعلق ب, اسلامي داد
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اول اينكه مردم تهي دست و قشر پائين جامعه را به صورت سوري با طبقه                    :  ستموردسوء استفاده قرار گرفته ا     
 مكتبي برابري خواه و مخالف         اً واقع اگر اسلام .  دوم اينكه توهم در ميان مردم بوجود آورد        ,  ثروتمند آشتي دهد  
, نافع خود هستند  بطور يقين هيچگاه از طرف اشراف و ثروتمندان كه قبل از هر چيز در فكر م                ,  تضاد اجتماعي بود  

و اساسأ بنيانگذار و رهبران اصلي اين مكتب هيچگاه از اشراف و ثروتمندان             ,  مورد قبول و پشتيباني قرار نميگرفت     
اسلام نه بر عليه تضاد اجتماعي قيام كرده و نه هيچگاه            ,  بر خلاف ادعاي اسلام شناسان و رهبران ديني        .  بودند نمي

 اسلام مكتبي است مدافع جامعه تقسيم شده به طبقات استثمارگر و              قإاتفا.  ستخواستار جامعه اي بي طبقه بوده ا       
ه هم كه شده    ظبيائيد براي يك لح   .  استثمار شونده و استثمار عده اي به دست عده اي ديگر را مشيت الهي ميداند                

.  است ده است و مخالف استثمارگران و شعار برابري را جدي مطرح كر              »مستعضعفين«اسلام حامي   ,  فرض كنيم 
چه در زمان خود    ,  مكتبي كه قدمت احكامش به هزار و چهار صد سال ميرسد          ,  بلافاصله اين سوالها پيش مي آيند     

چرا حتي يك مورد هم كه شده ما در هيچ , محمد و چه بعد از آن تا به امروز بارها و بارها پياده و اجراه شده است       
و يا ما حتي شاهد      ,  شاهد از بين رفتن طبقات نيستيم       ,  كجاي دنيا كه حكومت اسلامي در آن پياده شده است             

برداشتن گامي در اين جهت نيستيم؟ چرا ما شاهد حتي محدود كردن ثروتهاي بيشمار سران اسلام در كشورهاي                    
چرا .  عربي و ديگر نقاط دنيا نيستيم؟ كاري كه حتي در بعضي از كشورهاي سرمايه داري اروپا انجام ميشود                         

 :فقر و گرسنگي در كشورهاي اسلامي بيداد ميكند؟ جواب اين سوالها مشخص است                ,   بيكران باوجود ثروتهاي 
. اسلام ابزاري كارآمد در دست طبقه فوقاني جامعه براي در بند و به اسارت كشيدن طبقه تحتاني جامعه است                         

طبقه ثروتمند و بالا دست     باور نكردني است    ,  بنيانگذار و رهبران اسلام همه از طبقات اشراف و ثروتمند بوده اند            
در تاريخ داشته ايم افرادي متعلق به طبقات ثروتمند تحت تاثير             .  جامعه طرفدار و حامي فقرا و مستعضعفين باشد        

اما ما حتي شاهد چنين      .  عقايد خاصي از جايگاه طبقاتي خود چشم پوشيده و به مردم محروم جامعه پيوسته اند                   
 بر عكس ؛نه هم كه شده حتي يكي از سران اسلام داراي چنين مشخصه اي نيست          براي نمو .  اتفاقي در اسلام نيستيم   

تاريخ شاهد است كه سران ثروتمند اسلام بعد از مسلمان شدن و بعد از استقرار حكومت اسلامي به ثروتهايشان به                     
ظ معنوي متعلق به    لحاه  لحاظ مادي و چه ب    ه  اسلام مكتبي است كه بنيان گذارانش چه ب       .  شكلي بي سابقه افزوده اند    

بديهي است هر كس جهان را از ديدگاه طبقاتي خود ميبيند و تلاش در حفظ منافع خود                  .  طبقه بالا دست بوده اند    
با آوردن چندين   .  او هم سعي بر اين كار دارد       .  محمد هم از اين قاعده مستثني نيست       .  و هم طبقه اي هايش دارد      

ه چگونه محمد و خدايش وفاداري خود را به ثروتمندان و برده داران               نمونه از آيه هاي قران نشان خواهيم داد ك         
 بلكه حامي و     ، با آنان سر جنگ ندارد       »اسلام«ثابت ميكنند و تلاش دارند آنان را متقاعد سازند كه دين تازه                  

ي در جاي جا  .  ورزيدي  چرا از آن دوري م      ،ميخواهد به آنان بگويد اين دين خودتان است         ,  پشتيبان آنان است  
همين .    مستضعفان و مستكبران و نقش ثروت اشاره شده است           ,  فقر,  ن بكرات ازموضوعاتي همچون ثروت     آقر

 . اشارات كافي است كه نظرات محمد را در اين موارد بشناسيم
و متمكنان و توانگران شما نبايد سوگند بخورند كه به خويشاوندان و بي              .....  22سوره نور آيه     .1

آيا دوست نداريد   ,  و بگذارند   و بايد كه بگذارند   ,  راه خدا بخشش نكنند   نوايان و مهاجران در     
توانگران و ثروتمندان كافي     .    كه خداوند از شما درگذرد؟ به خدا آمرزگار و مهربان است             
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است كه به بينوايان مقداري بخشش كنند و خدا كه خودش بهتر از هر كس ميداند اينان چگونه                   
 !د آنان را مي بخشد و به بهشت مي بردثروتهايشان را بدست آورده ان

بي همسران خويش و بردگان و كنيزان صالح خويش را به              .....      23 و    22 سوره نور آيه      .2
و .  اگر تهيدست باشند خداوند از بخشش خويش آنان را توانگر مي گرداند             .  همسري دهيد 

اما رحم  ,   منع نميشود  همينطور كه مشاهده ميكنيد برده و كنيز داشتن       .  خداوند گشايشگر داناست  
جالب اين است برده دار      (اگر برده دار تشخيص داد برده اي صالح است               ,الهي نسيبشان شده  

اگر تهي  «جملة  .  اجازه ازدواج به آنان داده ميشود      )  تعيين ميكند كي صالح و كي ناصالح است        
اگر واهيم با كلمه    چرا كه برده ثروتمند نداريم تا بخ      ,   كاملأ بي معنا و بي ربط است       »دست باشد 

 كدامشان از   هدر ثاني از بردگاني كه اجازه ازدواج به آنان داده شد              .  آن را با فقرا جدا كنيم       
 بخشش خداوند توانگر شدند؟

هر كس را كه    ,   است باريك بين خداوند در كار بندگانش       ....20 و   19 سوره شوري آيه هاي      .3
 ميدهد و اوست تواناي پيروزمند بخواهد روزي 

 نبايد به آن    .اين خواست و رضاي خداوند است     ,   ميخواهد بگويد اگر عده اي ثروتمند و مبتكرند         محمد
, معلوم نيست خداوند با كدام معيار تصميم ميگيرد به كسي روزي بدهد و يا كسي را بدبخت كند                  .  ايراد گرفت 

كشت دنيوي را   )  رهبه(  هر كس   ,  هم آنجا ,  آقايان روزي گرفته قبل از مسلمان شدن روزي گرفته بودند           
مثل اينكه محمد فراموش    .  و براي او در آخرت بهره اي نيست       ,  خواسته باشد از آن به او ميبخشيم      

پس بنابراين آوردن كلمه هر كس بخواهد        ,  كرده خدا تصميم ميگيرد به كي روزي دهد و به كي روزي ندهد              
.  گرفته به كي روزي دهد و به كي ندهد           خداوند قبلأ تصميم  .  براي او در كشت او مي افزايم چه معني ميدهد           

طوري بر روي خواستن تأكيد شده كه انگاري به همين سادگي تقاضا كردن از خدا به ثروت كسي اضافه                           
ولي مهم تر از همه      !  و هيچ احتياجي به ستم كشي و استثمار ديگران براي اضافه شدن به ثروت نيست                    ميشود

 ثروتمندان خواستار اضافه شدن به سرمايه دنيويشان هستند و خداوند            ؛كشت برداشتهاي اين دنيا و آن دنيا است        
 شما  . اين دنيا را ببرند    ذاي مسلمانان آنها را با پول و ثروتشان رها كنيد بگذاريد لذاي             .  هم به آنان ارزاني ميدارد    

ي ندارد يا بهتر بگويم او ثروت. موْمن فقيرچاره اي هم جز دل خوش كردن به آن دنيا ندارد .  در فكر آن دنيا باشيد    
خداوند به او ثروتي نداده كه زياد شدنش را از خدا بخواهد پس بهتر است به حرف پيامبر اسلام گوش كرده و                       

شايد اين وعده و عيدها راست باشد و در آن دنيا آب خوشي از گلويش پائين                     ,  حداقل به فكر آن دنيا باشد      
منظور حتمأ همان ثروتمنداني است كه خدا به ثروتشان         اي نيست   و براي او در آخرت بهره       در آخر آمده    .  برود

چرا ,  پس بنابراين بايد نتيجه گرفت كه محمد و ديگر سران اسلام در آخرت بهره اي ندارند                 ,  مرتب مي افزايد  
 نكته ديگري كه  .   مرتب به ثروتشان افزوده ميشد     اكه ملاحظه فرموديد آنان جزو ثروتمندان آنزمان بودند و اتفاق         

اين است كه محمد مي خواهد به مبتكران و سران ثروتمند قبايل تضمين دهد كه                 ,  در اين آيه قابل توجه است      
 بلكه برعكس ما حافظ منافع شما         ،نگران ثروتتان نباشيد نه من و نه خداي من مخالف شما و ثروتتان نيست                  

ره زندگاني دنيا نيست و آخرت در نزد        و همه اينها جزء به    ,  و زر و زيورهاي   ....  35سوره زخرف آيه    .  ميباشيم
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باز هم تأكيد ميشود اگر زر و زيور نداريد جاي ناراحتي نيست مبادا بر                .  پروردگارت از آن پرهيزكاران است    
و خداوند بعضي از شما را      .....  71سوره نحل آيه  .  پاداش شما در آخرت است    ,  عليه زر و زيور داران بپا خيزيد      

تا در  ,  هايشان نيستند  و برتري يافتگان بازگرداننده روزيشان به برده      ,  ري داده است  به بعضي ديگر در روزي برت     
؟ محمد با صراحت تمام جانب داري خودش و             آن برابر شوند پس آيا به نعمت خداوند انكار مي ورزيد             

م از آنان مي    از اين نگران است كه برده داران به اشتباه فكر كنند اسلا              .  مذهبش را از برده داران ابراز ميدارد       
براي رفع كج فهمي تأكيد ميكند برتري يافتگان حق ندارند از                .  خواهد كه از ثروتشان به بردگانشان بدهند         

چرا كه چنين كاري ميتواند آنانرا برابر        ,  روزيشان كه خداوند مهربان به آنان ارزاني داشته به برده هايشان دهند             
راحت ميگويد برتري شما بر ديگران روزي است كه            بص.  سازد و اين خلاف خواست و رضايت خدا است           

سوره نحل آيه   .   مبادا از آن چيزي به برده گان ببخشيد و خودتان را هم سطح آنان بكنيد                  ،خداوند به شما داده   
( خداوند مثلي ميزند بين برده اي بنده كه قدرت بر هيچ كاري ندارد و بين كسي كه از سوي خويش                          75

آيا اين دو برابرند؟ سپاس      ,  يي بخشيده ايم و او از همان پنهان و آشكار ميبخشد             به او روزي نيكو    )  خدا  
بايد به فهم و       ,الحق آناني كه سخن به اين واضحي را در نيابند             .  خداوند را آري بيشترينشان در نمي يابند       

 .شعورشان شك كرد
شما نه , و قرْب ديگري هستيد محمد ميخواهد به برده داران بفهماند كه شما در نزد خداي من داراي ارج           

نه من و نه خداي من با        .  بلكه خداوند من برده دار بودن را به شما ارزاني كرده           ,  فقط با برده گانتان برابر نيستيد     
نه ,   محمد و دينش اسلام      ،بر خلاف نظريهْ بعضي از روشنفكران     .  شما مخالف نيست بر عكس ما هم از شمائيم           

بر عكس محمد و اسلام براي همان زمان هم ارتجاعي و عقب افتاده             ,  وجود آن زمان  انقلابي بود و نه ضد نظم م      
ولي محمد با اصرار زياد مخالف از بين          ,  چرا كه برده داري ميرفت كه در اكثر نقاط عربستان نابود شود              .  بود

يده ايم چشم   به چيزي كه گروهي از آنان را به آن بهره مند گردان               131سوره طه آيه    .  رفتن اين سيستم بود   
و روزي پروردگارت بهتر و پاينده تر       ,  مل زندگي دنيوي است تا سرانجام آنان را بدان بيازمائيم         جمدوز كه ت  

, ه ميدارد گ باز هم به روزي داران تضمين داده ميشود كه فقرا را از دست درازي كردن به روزيشان دور ن                    .است
 اي فقرا :به زبان ساده. به آن چشم مدوزيد ,   دنيوي است  ،تجمل زندگي .  دآنان را با وعده سرخرمن سرگرم ميكن      

, به ثروتهاي ما چشم طمع نداشته باشيد         ,  يل داده ايد   كو بخت برگشتگان كه سياهي لشكر اسلام را نيز تش              
از قرار  .  خداوند اگر چه در اين دنيا از مال دنيا بي بهره تان كرده ليكن در آن دنيا اجرش را خواهيد گرفت                          

...... 32سوره نساء آيه    .  مال و ثروت در آن دنيا بدرد كي ميخورد معلوم نيست          ,  نيا هم طبقاتي است   معلوم آن د  
مردان را از كار و     ,  چيزي را كه خداوند بدان بعضي از شما را بر ديگران برتري بخشيده است آرزو مكنيد                  

و ,   فضل الهي بخواهيد   كردار خويش بهره اي و زنان را از كار و كردار خويش بهره اي معين است و از                     
مبادا روزي فكر   ,   حتي آرزوي زندگي بهتري را از تهي دستان سلب ميكند             .خداوند از همه چيز آگاه است      

معلوم نيست كار و كردار ثروتمندان چه برتري بر كار و كردار فقرا داشته              .  كنند آرزوهايشان دست يافتني است    
الا به چند نمونه اي ديگر توجه كنيد هر چند اين نمونه ها در               ح.  كه چنين مورد لطف پروردگار قرار گرفته اند        

 . كه براي مسلمانان مورد اعتماد و اعتقاد است« نهج الفصاحه» قران نيامده اما از كتابي نقل شده به اسم



 11 اسلام حامي كيست؟

 : جلد يك و دو آمده استـترجمه ابولقاسم پاينده _ حضرت محمد _ در نهج الفصاحه 
با توجه  )    53  _52صفحه  (  .ا شما را دوست بدارد خدا معيشت و كار را تقسيم كرده            از دنيا چشم بپوشيد تا خد     

هر كس در هر رده     ,  موقعيت اجتماعي هر كس را نيز تعيين كرده است         ,  به اينكه خدا سرنوشت همه ما را نوشته        
جالب )  505صفحه  (  .و خوشبختي و بدبختي هر كس قبلأ تعيين شده است           ....اي قرار دارد خواست خدا است     

اي فقيران اگر بدانيد كه پيش خدا چه ها داريد دوست خواهيد            .  اينجا است بدبختها بايد شكر گذار هم باشند       
در آن دنيا   ,  ن و ديگر كتابهاي ديني آمده     آتا جايي كه در قر    ).  505 و   277صفحه  (  داشت كه فقر شما بيشتر شود     

در ضمن طبق گفته      .   داوود خبري ديگر نيست      غير از زن فراوان و جويبارهاي پر از شير و عسل و آواز                    
روح هم كه باز به گفته خود ايشان حس ندارد كه لذت و             ,  سردمداران اسلام انسان  بدون جسم به آن دنيا ميرود         

اگر ,  اي فقيران .  بنابراين هر چه كه خدا براي بندگان سربزير فقير تدارك ديده بيفايده است             ,  زجر را حس كند   
به ).  492صفحه  (  براي شما چه ذخيره شده بر آن چه كه نداريد غم نخواهيد خورد            )  جهاندر آن   (بدانيد كه   

در روز قيامت فقر پيش خدا زينت       ).  492صفحه  (  بهشت نگاه كردم و ديدم كه بيشتر مردم آن فقيران هستند           
نمازشان دو كس اند كه     ).  437صفحه  (  صبر خوب است اما براي فقيران خوبتر است       ).  501 و   65صفحه  (  است

(  . . .مگر آنكه پيش آقاهايش برگردد, اول بنده اي كه از اربابان خود فرار كرده باشد    ,  از سرشان بالاتر نميرود   
اول بنده فراري   ,  سه كس اند كه نمازشان پذيرفته نميشود و خدا كار نيكشان را به آسمان نميبرد               )  425صفحه  

مردي كه از جماعت    ,  كس اند كه از آنها سخن مگوي       سه  )  11صفحه  (    ...مگر آنكه پيش صاحبش بازگردد       
دوري گرفته و پيشواي خود را نافرماني كرده و در نافرماني مرده باشد و كنيز يا بنده اي كه از ارباب خود                         

 )  251 صفحه . . (گريخته باشد و در حال فرار مرده باشد و 
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